
   
  

  نیروی انسانی ؛ محور تحول
  
  

  1 فاطمه موسوی
  

  : چکیده
امروزه به علت تغییرات سریع در روندهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و افزایش رقابت در سطح جهان،                  

به منظور دستیابی به تحول     . سرعت بخشیدن به حرکت تحول در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است            
این مقاله بر آن است تا با توجه بـه          . های تحول موضوعی اساسی است      اولویتها در برنامه  مطلوب در کشور، تعیین     

  .شرایط موجود، موضوع محوری برنامه تحول را مورد بحث قرار دهد
بندی عوامل به دو حوزه ذهنی و عینی بر تربیت نیـروی انـسانی در هـر حـوزه       این نوشتار ضمن تقسیم     
ن کننده بودن عوامل ذهنی در تحول نظام اداری، فرهنگ به عنوان یکی از مهمتـرین                با تاکید بر تعیی   . تاکید دارد 

انسان محور تحول است، تحول و بهبود بـرای انـسان اسـت و از سـویی                 . شود  این عوامل در تحول محسوب می     
  .باشد انسان خود ایجاد کننده تحول است و کیفیت تحول خود تابعی از کیفیت نیروی انسانی می

  .توان در دو سطح مورد بررسی قرار داد روی انسانی را مینقش نی
  در سطح نخبگان) الف 
  در سطح کلان نیروی انسانی) ب 

برای دستیابی به تحول که منجر بـه بهبـود سـازمانی شـود و در راسـتای فرهنـگ سـازی، در تـدوین                   
بـارآوری و پـرورش   « و » انـسانی  تربیـت نیـروی   « ها، باید به  ریزی در همه حوزه   های تحول و برنامه     استراتژی

  .ها دانست توجه جدی نموده و آن را محور تمام استراتژیهای و برنامه» استعدادهای نیروی انسانی کشور 
  

    :مقدمه
دیر زمانی است، ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیل به یک نظام اداری کارآمد به منظور تسریع در                      

در برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی، برنامـه               .  گرفته اسـت   حل و فصل امور مورد تأکید قرار      
  .ای برخوردار شده است اصلاحات اداری با هدف تسریع در روند رشد و توسعه کشور از اهمیت و اولویت ویژه

 …امروزه به علت تغییر در روندهای سیاسی، فرهنگی، اقتـصادی، افـزایش رقابـت در سـطح ملـی و جهـانی و                        
  . بخشیدن به حرکت تحول در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر استسرعت

به منظور دستیابی به تحول مطلوب در کشور، تعین اولویتها در برنامه توسعه موضـوعی اساسـی بـشمار        
،  اقتـصادی   با توجه به شرایط سیاسی،    « : مقاله حاضر نیز درصدد است تا برای این سؤال پاسخی پیدا کند           . رود  می

ای کشورمان و با توجه به نظام اداری موجود چه موضوعی باید در محـور                 المللی و منطقه    اجتماعی، فرهنگی، بین  
  »های تحول کشور قرار گیرد و از اولویت محوری برخودار باشد؟  برنامه

                                                           
  )MISگرايش (ريزي ـ آارشناس ارشد مديريت  ريزي آشوري سازمان مديريت و برنامه  آارشناس برنامه-١
  



   
  

  :مبانی نظری
  :ت کهستقادااین نوشتار با بررسی نظریات متعدد و متفاوتی که درباره تحول ارائه شده بر این اع

با اینحال این اثرات فقط در حد یکـی         . توان نادیده گرفت    تأثیرات عوامل خارجی در تحول یک کشور را نمی         -1
تعیـین کننـده    در تحـول    بنـابراین عوامـل داخلـی       . باشـند   می» عامل تعیین کننده    « از عوامل مؤثر و نه در حد        

  .شوند محسوب می
ثر در تحـول هرچنـد عوامـل عینـی و امکانـات ضـروری بـرای           براساس مدل ارائه شده در میان عوامل مـؤ         -2

هـای نظـام اداری، عوامـل     دستیابی به تحول، مؤثر هستند ، لیکن در تحول پویا و پایدار و هماهنگ همـه حـوزه            
  .باشند ذهنی تعیین کننده می

قاداسـت کـه در      نوشتار حاضر بـر ایـن اعت        با تأکید بر تعیین کننده بودن عوامل ذهنی در تحول نظام اداری،            -3
  .میان عوامل ذهنی، فرهنگ یک جامعه عامل اصلی و تعیین کننده است و نقش  اساسی در تحول دارد

نهادهای تربیتی فعال و پویا و کارآمد در یک         . کیفیت فرهنگ تابعی از کیفیت نهاد تربیت در آن جامعه است           -4
 بـرای دسـتیابی بـه تحـول را پـرورش            کشور نیروی انسانی تربیت یافته، ماهر، متخصص و با فرهنـگ مـساعد            

و علاوه بر اینکه به تقویت و رشد فرهنگ مساعد بـرای تحـول مـدد میرسـانند بـه پـرورش نیروهـای                        . میدهند
از سوی دیگر نهاد تربیتی غیرفعال، فاقد توانایی فرهنگ سازی و           . گمارند  متخصص و کارآمد جامعه نیز همت می      

  .باشند میفرین ،  تحول آ نیروهای انسانی تربیت یافته
برای از بین بردن موانع فرهنگی تحول در یک جامعه و رشد و تقویت عناصر فرهنگی مساعد برای تحـول،                     -5

تواند به رشد و تقویت عناصر فرهنگـی تحـول آفـرین منجـر شـود،       بایستی برای نیروی انسانی که در نهایت می   
  .ل شدئاولویت اصلی و تقدم استراتژیک قا

 است، تحول و بهبود برای انسان است و ازسویی انسان،خود ایجاد کننده تحو ل اسـت و                  انسان محور تحول   -6
بنـابراین کیفیـت نیـروی انـسانی یـک          . باشـد   کیفیت بهبود و تحول تابعی از کیفیت نیروی انسانی آن جامعه می           

ی و محـوری    هـا نقـشی اساس ـ      جامعه که تحت تأثیر نظام تربیتی آن کشور است در تحول و بهبود در همه حوزه               
به عبارت بهتر این نوشتار بر این پایه نظری بنا شده است که در میان عوامل داخلی و خارجی، عامل داخلی                     . دارد

 کیفیـت نظـام     ،و در میان عوامل داخلی، عوامل ذهنی و در میان عوامل ذهنـی، فرهنـگ و در کیفیـت فرهنـگ                    
ه اینکه کیفیت فرهنگ یک جامعه در انسانها تجلی پیدا          ای دارند و با توجه ب       تربیتی یک جامعه نقش تعیین کننده     

گردد و میتـوان از کیفیـت         کند، بنابراین کیفیت نیروی انسانی یک جامعه باعث تحول یا سکون آن جامعه می               می
بدیهی است که در چنین شرایطی برای       . نیروی انسانی یک کشور به عنوان عامل تعیین کننده در تحول یاد نمود            

هـای مـساعد فرهنگـی و رشـد و            ن موانع فرهنگی و تعیین کننده تحول در یک جامعه و ایجاد زمینـه             از بین برد  
ریزی برای نظام تربیتی جامعه در راستای تربیت نیروی انسانی کشور براساس فرهنگ               تقویت آن ، بایستی برنامه    

گردیده و از اولویـت محـوری و   های تحول قلمداد  مساعد برنامه تحول آن کشور به عنوان اولویت محوری برنامه    
  .تقدم استراتژیک برخودار باشد استراتژی تحول بر این اساس شکل گرفته و تداوم یابد



   
  

  تعاریف اولیه
  الف ـ تحول 

ریزی شده و در سراسر سازمان که بوسیله مدیریت عـالی             فعالیت یا تلاشی است برنامه    : تحول سازمان    •
های  تغییر در فرآینـدهای سـازمان،     سازمان را از طریق برنامهسازمان اداره شده و اثر بخشی و سلامت      
  )Beckhard 1969. (با استفاده از علوم رفتاری افزایش میدهد

ریـزی    کاربرد سیستمی همه جانبه دانش علوم رفتاری برای بهبـود برنامـه           : تحول سازمان عبارتست از      •
 اثربخــشی ســازمان  در جهــت ارتقــاءشــده و تقویــت اســتراتژیها، ســاختارها و فرآینــدهای ســازمانی  

)Cummings Worley 1993(  
  :اهداف تحول عبارتند از  •

  افزایش سازگاری بین ساختارها، فرآیندها، استراتژی، افراد و فرهنگ سازمان -1
  حلهای نو و خلاقانه در سازمان ایجاد و توسعه راه -2
  )Beer 1980(توسعه دانایی و یادگیری سازمانی  -3
ریزی شده سیستمهای انسانی متمرکز است و از طریق دانش حاصله از مطالعه               ر برنامه تحول سازمان بر تغیی    -

  )Poras & Robertson(. کند  میی نقشپویائیهای  پیچیده ، در سازمان ایفا
  

  ب ـ نیروی انسانی
منظور از منابع انسانی یک سازمان ،تمام افـرادی اسـت کـه در سـطوح مختلـف سـازمان مـشغول بـه                          

  )1383ت،سعاد.(کارند
به دلیل اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر بفرد او در سازمان و به دلیل گرایش هـای اجتمـاعی کـه                     

قدر و ارزش بیشتری برای انسان قائل است ،از انسانها به عنوان مهمترین ثروت سازمانها و از اداره امور آنـان بـا                       
  .عنوان مدیریت منابع انسانی ،یاد میشود

  
  : تحولمروری بر محورهای

توان به این نتیجه رسید که چندین محوراساسی مشخص درباره تحـول              با مروری بر نظریات تحول می       
  :شود مطرح شده است که به برخی از آنها بشرح ذیل اشاره می

  .کند  برای تغییر است که در فرآیندهای انسانی و اجتماعی سازمان مداخله میاستراتژیتحول اداری نوعی  -
 گروههـا   ، واحدهای اساسی تغییر   ،از این رو  .  هستند   گروههاترین اجزاء متشکله سازمان،       اصلیترین و     عمده -

  هستند نه افراد به تنهایی و به صورت مجزا
  . بین متغیرهاستروابطتحول در سازمانها، تغییر  -
 » محـیط فیزیکـی   « و  » تکنولـوژی   « ،  »عوامل اجتمـاعی     « سازماندهیتحول، ایجاد تغییر در تنظیمات       -

  .است
 در سازمان است که بخشی از آن به سطح بیرونی تعاملات انـسان و سـازمان                 پویاییای از     تحول، مجموعه  -

  شود و بخش دیگربه فرآیندهای تحول در انسان مرتبط می



   
  

  .توان تحول ایجاد نمود  مییادگیریبا استفاده از مدلهای  -
جـود در موضـوع تحـول اسـت هریـک           الذکر بیانگر دیـدگاههای مختلـف مو         محور کلی نظرات فوق    6  

با این حال آنچه حائز     . اند  براساس میزان اهمیت یک موضوع در سازمان آن را در اولویت اول تحول مطرح نموده              
توان از اهمیت جایگاه و نقـش         اهمیت است اینکه برای دستیابی به تحول در هر یک از محورهای ذکر شده نمی              

بندی عوامل تحـول بـستگی         در این مورد بستگی به شدت و ضعف اولویت         اختلاف نظر . نیروی انسانی غافل بود   
  .توان غافل بود الذکر از نقش نیروی انسانی نمی دارد، و در هیچیک از محورهای فوق

  
  نقش نیروی انسانی

توان  نقش نیـروی       باشند اما به جرأت می      ای از عوامل سازمان در ایجاد تحول مؤثر می          اگرچه مجموعه   
  .ا در تحول اداری به عنوان یکی از مهمترین اولویتها برای شروع حرکتی پویا و پایا بشمار آوردانسانی ر

عامل اصلی برتری رقابتی سازمانهاست و به عنـوان         ) سرمایه فکری یا دانش متراکم    (ـ  قابلیتهای نیروی انسانی      
  )Hamel, 1990. (شود قابلیت کلیدی سازمان محسوب می

کننـد از     معتقد است ؛ برتری رقابتی که کارکنان توانمند و شایسته برای سازمان ایجـاد مـی               ) 1992 ( »کاپلی« ـ  
  .آیند ویژگیهای منحصر بفرد سازمان به حساب می

  :توان در دو سطح متفاوت مورد مطالعه قرار داد نقش نیروی انسانی در تحول را میبطور کلی ـ  
  اران و مجریان برنامه تحولدر سطح نخبگان به عنوان طراحان، سیاستگذ) الف
به عنوان نیروی متخصص ، نیروهـای فعـال، مـشارکت اجتمـاعی، فرهنـگ               (در سطح کلان نیروی انسانی      ) ب  

  )مردم
  نقش هیأت حاکمه و نخبگان جوامع در فرآیند تحول) الف 

پیش نیاز اصلی هرگونه تحول، احساس ضرورت حرکت برای تحول در بـین یـک ملـت اسـت و ایـن                        
در مرحله آغاز حرکـت و ارائـه آن، نقـش هیـأت             . به یک عزم ملی برای تحول مبدل گردد       باید   ضرورت   احساس

هرگونه برنامه تحول در سـطح کـشور بایـستی توسـط هیئـت              . حاکمه و نخبگان جامعه بسیار تعیین کننده است       
ره از بالا به پـائین صـورت        البته این بدان معنا نیست که تحول هموا       . حاکمه جامعه طراحی و به اجرا گذارده شود       

هـای    پذیرد، بلکه اگر حتی اراده حرکت به سمت تحول را نماید، در نهایت هدایت و همـاهنگی و اجـرای برنامـه                     
هـای   بنابراین نقش نخبگان یک جامعه در فرآیند برنامـه     . تحول بدست هیئت حاکمه و نخبگان جامعه خواهد بود        

توانند با مقاومت در برابر خواست تحول گرایـان مقاومـت             م می نخبگان یک جامعه ه   . تحول نقش محوری است   
توانند با پیشگام شدن در حرکت به سمت تحـول بعنـوان یـک گـروه                  نموده و عامل رکود جامعه باشند و هم می        

نقـش انـسانی در سـطح       . گرا مطرح شده و به عامل آغاز و تسریع کننده فرآیند تحول مبدل گردند               نوساز و تحول  
  :هیئت حاکمه جوامع از دو جنبه قابل بررسی استنخبگان و 

   نخبگان در نقش طراحان و تدوین کنندگان استراتژیهای تحول-1
  نخبگان در نقش اجرا کنندگان و مدیران استراتژیهای تحول-2
 



   
  

  نخبگان در نقش طراحان و تدوین کنندگان استراتژیهای تحول -1
پس از شناخت   . شود  ، اولین شرط محسوب می    در حرکت به سمت تحول، احساس ضرورت نسبت به آن           

های بالقوه و بالفعل جامعه و آگـاهی از اولویـت اقـدامات ضـروری بـرای  ایجـاد           موانع، بررسی امکانات و توانائی    
  .گردد ریزی استراتژی تحول طی می در حقیقت همه این مراحل در برنامه. تحول، در مرحله بعدی قرار دارند

هـای     تابعی از استراتژی است و کیفیت استراتژی نیز تابعی از کیفیـت توانـایی              کیفیت تحول و روند آن      
هـا     اولویت ،اینکه طراحان به چه اندازه در تشخیص موانع و راه رفع آنها دقت عمل نشان دهند               . طراحان آن است  

 همـه، تـابعی از      ..…های بالفعل و بالقوه جامعه آگاهی کامل داشته باشـند و            را درست تشخیص داده و به توانایی      
به عبـارت   . نماید  ای را در فرآیند تحول ایفا می        ریزان یک کشور بوده و نقش تعیین کننده         کیفیت طراحان و برنامه   

های تحول تا حد زیادی در ارتباط با طراحان آن است و ایـن                بهتر، کیفیت حرکت و موفقیت یا شکست استراتژی       
  .نامه تحول استبیانگر نقش تعیین کننده انسان در تدوین بر

  
  های تحول  نقش نخبگان و هیئت حاکمه جوامع در مدیریت و اجرای استراتژی-2

هرچند یک طرح جامع و فراگیر و یک استراتژی منطبق با واقعیات از ضـروریات تحـول اسـت، لـیکن                       
واقعـی  واقعیت این است که حتی بهترین طرحهای تحول هم بدون مجریان کیفی و کارآمد ، بـه ایجـاد تحـول                      

  بـه عبـارت بهتـر    . بنابراین نقش مجریان و مدیران در فرآیند تحـول بـسیار بـا اهمیـت اسـت             . منجر نخواهد شد  
آنچه مـسلم اسـت   . قابل حصول است» مجریان کارآمد « و » استراتژی کیفی « در ترکیبی از    » تحول اداری   « 

بـه نحـوی کـه    . باشـد   وجودیت آن سازمان مـی    ها، رشد و تداوم م      در هر سازمانی، مدیریت از ارکان اصلی فعالیت       
بـا توجـه بـه وظـایف        . کند  هرگونه ضعف و نقصان در این رکن ، پیامدهای زیانباری برای آن مجموعه ایجاد می              

توان به میدان تأثیر ایـن رکـن    باشد می ریزی، ایجاد هماهنگی، هدایت و نظارت می     اصلی یک مدیریت که برنامه    
  .برد پی

هـا و هنـر       طرحهای تحول در یک جامعه، در حقیقـت، بـه نمـایش گذاشـتن توانـایی               مدیریت و اجرای      
از آنجائیکـه نقـش مـدیران در اجـرای          .مهارت، دقت و تدبر و مدیریت یک حرکت در زنـدگی اجتمـاعی اوسـت              

 و  های تحول بسیار با اهمیت است ،لازم است تا در انتخاب مدیران ،به استعدادهای آنـان، تـوان مـدیریتی                     برنامه
مجریان تحول در هر کـشور، در حقیقـت          .های لازم برای یک مدیر کارآمد ،دقت کافی به عمل آید            دیگر ویژگی 

باشند و موفقیت یا عدم موفقیت استراتژیهای تحـول در ارتبـاط مـستقیم بـا               معماران وضعیت آینده آن جامعه می     
  .کیفیت مجریان آن است

ادر باشند در طیفی وسـیع ، دانـش جهـانی و تکنولـوژی و               هایی است که ق     جریان تحول در گرو اندیشه      
پس از آموختن، درک کردن و الهام گرفتن از آن به طراحی الگوهای سازنده              . نوآوریهای منبعث از آن را بشناسند     

سدهای راه تحول را همـوار سـازند و قـادر           . برای ساختار اجتماعی و اقتصادی و بویژه نظام اداری کشور بپردازند          
 تحول و بهبود در مقـاطع       یتدرجه مطلوب .  در فرآیندی دائمی، موانع ناشی از شتاب تحول را از میان بردارند            باشند

زمانی و در کشورهای مختلف در گرو هنر و استادی مدیران است کـه بـا پـشتوانه تـوان علمـی بتواننـد عوامـل                          
ز تصادم آن را با معیار مثبـت بهینـه سـازی    پیشرفت را به حداکثرو موانع آن را به حداقل برسانند و نتایج حاصل ا       

  .کنند



   
  

نگـری آنـان اسـت کـه          استادی و هنرمجریان در استفاده بجا از امکانات و منابع و دوراندیـشی و آینـده                 
ای بهتر خواهد بود و این بیانگر اهمیـت نقـش انـسان و تـأثیر کیفیـت نیـروی انـسانی در اجـرای                       متضمن آینده 

  .های تحول است برنامه
های تحول تا بدان حد است که حتی          ت حوزه تأثیرات و اهمیت نقش انسان در مرحله اجرای برنامه          وسع  

تـصویر بهتـری از    توان گفت که یک برنامه و استراتژی با کیفیت پائین، ولی با مجریان کارآمـد و بـا کیفیـت،      می
  .مجریان ناکارآمدریزی با کیفیت بالا و  آینده به ما ارائه میدهد، تا یک استراتژی و برنامه

  نقش انسان در سطح کلان در فرآیند تحول) ب 
چنانکه ذکر شد، تحول را باید حاصل وجود شرایط عینی و ذهنی دانـست و انـسان را در ایجـاد هـر دو                        

فراهم آمدن امکانات نـسبی اقتـصادی، تکنولـوژی ،          . شرایط عینی و ذهنی، دارای نقش با اهمیت و مهمی است          
ها و شرایط فکری، فرهنگی و سیاسی نیـز تـابعی از نگـرش                وجود زمینه .  بدست انسانهاست  …مهارت در کار و     

بـرای  . ای تـابعی از تربیـت آنهاسـت    توانائی قابلیت و مهارت انسانها نیز در هر جامعـه . انسانهای آن اجتماع است  
 یـا عـدم تحـول، بررسـی         بردن به اهمیت نقش انسانی و وسعت حوزه تأثیرات نیروی انسانی در فرآیند تحول               پی

  .نقش اساسی نیروی انسانی در آن فرآیند ضرورت تام دارند
  :این دو نقش اساسی انسانی عبارتند از

  نقش انسان به عنوان مانعی برای تحول ) 1
  نقش تسهیل کنندگی انسان در تحول ) 2

نـسانی را در فرآینـده      که به اختصار به بررسی هر کدام از نقشها پرداخته و حوزه وسـیع تـأثیر نیـروی ا                    
  .تحول مورد دقت نظر قرار میدهیم

  
  ـ نقش انسان به عنوان مانعی برای تحول1 

  گردد؟ چگونه انسان در مسیر تحول مانع تحول و نهایتاً مانع بهبود می
های تحول، بهبود بخشیدن به وضعیت موجود است ، لیکن انسانها بـه            علیرغم اینکه هدف نهایی برنامه      
بـا  . توانند مانع تحول نیز باشند      زه که در تحول، نقش آفرین و عامل محوری هستند به همان اندازه می             همان اندا 

تـوان    بررسی نقش انسان به عنوان مانع تغییرات و تحولات کیفی در جامعه در دو حوزه شرایط عینی و ذهنی می                   
  .به نقش مانع شوندگی در حوزه تأثیرات آن پی برد

 دارای  …ود شرایط عینی تحول، وجود امکانات لازم، توان اقتصادی، تکنولوژی و            علیرغم اینکه در وج     
 وجود ایـن امکانـات مـا را بـه     ،ن وجود انسانهای ماهر و با کیفیت واهمیت فراوانی است اما ناگفته پیداست که بد       

 ما را از مـسیر تحـول         با استفاده غیر متناسب از این امکانات         چه بسا انسانهای غیرکیفی ،     .کند  تحول نزدیک نمی  
از سوی دیگر در بررسی نقش مانع شوندگی انسان در حـوزه تـأثیرات ذهنـی بایـد بـه مطالعـه در                       . سازند  دور می 

باید دید فرهنـگ کـار، اسـتفاده بهینـه از           . مواردی چون اعتقادات، آداب و سنن و فرهنگ یک جامعه اقدام نمود           
یه نظم پذیری و قانونگرایی، احترام به حقوق دیگران، دقت وجـدیت   روح امکانات، ایجاد تغییر و تحول در زندگی،   

 در فرهنگ آن جامعه از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرهنگ سازمانی            … توجه به مسئولیت اجتماعی و       ،در کار 
در چه سطحی است؟ آیا فرهنگ و اعتقادات جامعه مردم را به تلاش و کوشش و اسـتفاده درسـت از امکانـات و                        



   
  

نماید؟ یا اینکه آنان  را به رضایت دادن به وضعیت             ازی و تغییر و تحول در جهت وضعیت بهتر تشویق می          بهیه س 
موجود و بسنده کردن به حداقل امکانات و مخالفت با تغییرات و تحولات و مقاومت در برابر تحول و حرکـت بـه               

  نماید؟ سوی وضعیت مطلوبتر توصیه می
مقابل تغییرات وجود دارد اما باید نگـرش کلـی فرهنـگ نـسبت بـه                گر چه در هر فرهنگی مقاومت در          

اگر کلیت فرهنگ و اعتقادات یک جامعه در مقابـل تغییـرات و تحـولات مقاومـت                 . تحول را مورد دقت  قرار داد      
چرا که به همان اندازه که فرهنگ به مرور زمـان و            . کند، تحول با یک مانع جدی و نسبتاً پایدار روبرو خواهد بود           

رسـد موانـع    بنظـر مـی  . دهـد  گیرد به سختی نیز تغییر شـکل مـی   در یک پروسه تاریخی نسبتاً طولانی شکل می    
فرهنگ به عنوان جـوهره و روح جامعـه بـه           . فرهنگی تحول را باید از دیرپاترین و پایدارترین موانع به شمار آورد           

ر ابعاد دیگر جامعه هماهنگی و همراهـی داشـته          آید اگر این روح به دلیلی نتواند یا نخواهد با تغییرات د             حسب می 
ترین پیش نیاز خود مواجه خواهد بود و از آنجائیکه فرهنگ جامعه تجلـی                 واضح است تحول با فقدان اصلی      ،باشد

همان نگرش و اعتقادات و آداب و سنن و روحیات تک تک افراد یک اجتماع است بنابراین مسلم است که عـدم                      
و نتیجتاً مقاومت آنان در حرکت به سوی تحول، به عنوان            عتقاد به تحول در افراد جامعه     آمادگی روحی و فقدان ا    

  .شود مانعی بزرگ در مقابل تحول قلمداد می
خلاصه کلام  اینکـه در صـورت فقـدان مهـارت، آمـوزش و تخـصص ودر مجمـوع، در صـورت غیـر                           

حـول، در صـورت فقـدان روحیـات         متخصص و ناکارآمد بـودن، مـانع اصـلی در فـراهم آمـدن شـرایط عینـی ت                  
 نظم پذیری و قانونگرایی و موافق با روند مسیر تحول در جامعه، مانع جدی در ایجاد شـرایط ذهنـی                      دوراندیشی،
  .و این خود نشانگر و تجلی نقش مانع شوندگی انسان در فرآیند تحول است. تحول است

  
   ـ انسان در نقش تسهیل کننده فرآیند تحول2

نقش تسهیل گر روند تحول دارای تاثیرات تعیین کننده مثبت در دو حـوزه شـرایط ذهنـی و                   انسانها در     
باشند در حوزه شرایط عینی به همـان نـسبت کـه انـسانهای غیـر کارآمـد و بـدون تخـصص از                        عینی تحول می  

امکانـات، بیـشترین    نگر و فعال از کمترین          برند، انسانهای با کیفیت و آینده       بیشترین امکانات، کمترین بهره را می     
سرعت تحـول را  . شوند وری می آنان با تلاش و فعالیت، موجب افزایش بهره    . نمایند  بهره را عاید خود و جامعه می      

های لازم تحولات بیشتر و دقیقتـر   کنند بلکه زمینه آنان با دورنگری ، نه تنها موانع تحول را هموار می    . افزایند  می
کنند، و با تحقیـق و   رنامه ریزی و دقت و پشتکار، استمرار فرآیند تحول را تضمین می     و با ب  . آورند  را نیز فراهم می   

  .آیند برداری از امکانات، منابع، ظرفیتها و فرصتها برمی پژوهش درصدد بیشترین بهره
نقش انسان به عنوان تسهیل کننده در حوزه شرایط ذهنی حائز کمال اهمیت است چـرا کـه در ارتبـاط                       

های افراد و فرهنگ و اعتقادات افراد هر جامعه برای دسـتیابی بـه                کر، اراده، انگیزه، محرکه و مشوق     مستقیم با ف  
،   پـذیری و قـانونگرایی      تلاشگر، دارای روحیه علم گرایی، دوراندیشی، نظـم         تحول نیازمند افراد فعال،   . تحول است 

آرمانهـا و ارزشـهای اجتمـاعی، تـرجیح دهنـده           مراتب، وفادار، با تعلق سازمانی، متعهد نسبت به           احترام به سلسله  
و اگر فرهنـگ   ع سازمانی برمنافع  فردی، داشتن روحیه کارجمعی، انتقاد پذیری و اهمیت دادن به زمان است     فمنا

آنها ترغیب نماید، بیشترین خدمت را بـه فرآینـد      ) واقعی(یک جامعه چنین روحیاتی را تشویق و افراد را در کسب            
  .تحول نموده است



   
  

علاوه بر حوزه ذهنی در حوزه عینی نیز نقش تسهیل کنندگی نیـروی انـسانی را                  فرهنگ مساعد تحول،    
تشویق افراد به کسب مهارت، تلاش و فعالیت و ابداع و اختـراع و پـژوهش در                 . گردد  در فرآیند تحول موجب می    

هبـودی بـدون مـشارکت      و پیداست هیچ تحـول و ب      . واقع عامل مشوق و محرک برای بهبود شرایط عینی  است          
  .جدی نیروی انسانی موفق نخواهد بود

: نهایتاً در بررسی نقش تسهیل کنندگی و مانع شوندگی انسان در مـسیر تحـول، خلاصـه کـلام اینکـه                      
انسانهای فاقد آموزش و تخصص، غیر کارآمد و با روحیه مقاوم در برابر تغییرات و دارای روحیات ضعیف در برابر                    

و در مقابل انسانهای    . باشند  های ذهنی می    های عینی و هم در زمینه        موانع تحول، هم در زمینه     ترین  تحول، اصلی 
بـالاترین  «نیاز،بلکـه     ترین پیش   با کیفیت، متخصص و کارآمد و با فرهنگ و روحیات مساعد تحول، نه تنها اصلی              

نقـش اینگونـه افـراد در    .شندبا تحول می » کارآترین وسیله «، و   » بهترین ثروت یک جامعه   « ،  » مشوق و محرک  
دهند   الشعاع قرار می    های مختلف را تحت      به نحوی است که حتی کمبود  منابع  و فقدان امکانات در زمینه               تحول،

  .نمایند و کمبود اینگونه منابع و امکانات را نیز جبران می
  

  تربیت نیروی انسانی، ضرورت و پیامدهای آن
ترین نقـش در فـراهم آوردن یـا فقـدان شـرایط               سان دارای اصلی  نتیجه مباحث گذشته این است که ان        

به عبارت دیگر وجود یا فقدان شرایط ذهنی و عینی تحول در هـر جامعـه در ارتبـاط                   . ذهنی و عینی تحول است    
  .اند مستقیم با کیفیت نیروی انسانی آن جامعه است و انسانهای کیفی نیز حاصل آموزش و تربیت

گذاری عـام   گذاری در توسعه منابع انسانی در حقیقت یک سرمایه انسانی و سرمایهتعلیم و تربیت نیروی       
آموزش ، همواره این قابلیـت و مزیـت را          . و کلی برای کیفیت بخشیدن به امکانات و منابع مورد نیاز تحول است            

بع و امکانات صـورت     تبدیل کند تا حداکثر استفاده از منا      » سرمایه انسانی «را به   » نیروی انسانی «داشته است که    
بـرداری از امکانـات و        ه  های انسان در بهر     به این ترتیب مقوله آموزش علاوه بر کیفیت بخشیدن به استعداد          . گیرد

  .باشد منابع در فرآیند تحول، موجب تقویت فرهنگ سازمانی نیز می
کـه  ) ع(دراهمیت تربیـت نیـروی انـسانی، رسـاترین و گویـاترین کـلام حـدیثی اسـت از مـولا علـی                          
معرفی فرموده و انسانها را به استخراج ایـن معـادن ارزشـمند             » ن طلا و نقره   دمعا«های بشری را همانند       استعداد

  )البلاغه نهج . (اند توجه داده
ضرورت تربیت نیروی انـسانی نـشاندهنده ایـن واقعیـت و بیـانگر ایـن حقیقـت اسـت کـه در تـدوین                           

برخوردار » تقدم استراتژیک «ها باید از      در تمام سطوح و حوزه    »  انسانی تربیت نیروی «استراتژیهای تحول،همواره   
  .باشد

بنابراین برای دستیابی به تحولی که منجر به بهبـود سـازمانی شـود و در راسـتای فرهنـگ سـازی، در                         
 ـ » تربیت نیروی انـسانی «ها، باید به   در همه حوزه تدوین استراتژیهای تحول و برنامه ریزی     رورش و بـارآوری و پ

  .هادانست تمام استراتژیها وبرنامه» محور«استعدادهای نیروی انسانی کشور، توجه جدی نموده و آن را 
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  .است،میباشد
  .هدف برنامه تحول بهبود است -2
  .های تحول است ری برنامهانسان، برنامه ریز و مج -3
 اساسـی دارنـد در      نقـش فرهنگ که تجلی فرهنگ تک تک افراد یک جامعه است و انسانها در کیفیـت آن                  -4

  .تحول ،ونیز مقاومت درمقابل تحول نقش اصولی دارد
های تحول مورد توجه قـرار گیـرد و از            باید به عنوان عامل محوری در برنامه ریزی       » تربیت نیروی انسانی  « -5

  . و اولویت استراتژیک برخوردار باشدتقدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

  :منابع و مĤخذ
ترجمـه دکتـر مهـدی ایـران نـژاد          –» مدیریت تحول و نـوآوری    «-بک هارد،ریچارد و پریتچارد، وندی         •

  1378 تهران – انتشارات نشر مدیران -پاریزی 
 – 31 شماره   –ناطق آزاد    م –-» گذاری برای فردا    مدیرت و توسعه منابع انسانی، سرمایه     «-ساولی ،یداله  •

   73تیر 
  45 مجله تحقیقات اقتصادی شماره –»های آموزشی گذاری بازدهی سرمایه«-سبحانی، حسین •
  1383–انتشارات سمت   -  مدیریت منابع انسانی–سعادت،اسفندیار  •
ترجمـه و نگـارش دکتـر سـید مهـدی           –» مدیریت تحول در سازمان   «-بل ، سیسیل  . فرنچ ،وندال  و اچ     •

  1380–انتشارات صفار .  و حسن دانایی فردالوانی
  83و82-81-1380سالهای »فصلنامه تحول اداری« •
 »البلاغه نهج« •

  


